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حمید قاسم زادگان جهرمی
مدرس تربیت معلم
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قصه.  شعر،  داستانی،  ادبیات  دینی،  هنر  كلیدواژه ها: 

ژان- لوئی میشون۱» در مقاله ی «هنر، طریق ذكر» (۱۳۸۰: 

۵۹) در بیان معنی و حوزه ی هنر دینی چنین می نویسد: «هنگامی 

از آن، مجموعه ی قواعد  از هنر سخن می گویىم، مرادمان  كه ما 

و وسایلی است كه متوجه یك غایت معین است و هنگامی كه 

هنر را با صفت دینی توصیف می كنیم، مرادمان به كاربردن هنر 

رابطه ی  (كلمات، دین۲ و ارتباط داشتن۳، خویشاوندی نزدیكی با هم 

دارند) میان «دنیا» و «آخرت» یا به زبان صوفیان، «عالم شهادت» و 

«عالم غیب» است. هنر با ایجاد پلی میان این دو عالم، به پر كردن 

شكافی كه انسان را از اصل الهی خود جدا می كند، یاری می دهد.»

كرد  نشان  خاطر  باید  دست،  این  از  تعاریفی  به  توجه  با 

كه هنر دینی یك اسلوب ویژه و یك مكتب خاص و یك شاخه ی 

مجزای هنری نیست؛ بلكه هنر خودآگاهی است كه «خداآگاهی 

انسان»، مسئولیت اصلی اوست؛ مثل شعر حافظ. شعر حافظ به 

دلیل سبكش از نظر ساختار وزن و قافیه، شعر عرفانی و هنر دینی 

نیست؛ بلكه به دلیل اشاره هایش به (او) شعر الهی است. اصولاً 

هنر دینی مرزناپذیر و بی زمان است و  در شرق و غرب و شمال و 

جنوب جهان حضور دارد و به نژاد و ملت خاصی متعلق نیست. 

تاریخ هنرها، همواره تاریخ مهم ترین نگرش های جامعه بوده 

است. از این نظر،  اصل توحید وسیع ترین قلمرویی است كه ما را 

با هنر اسلامی آشنا می كند، چه از جهت ارتباط با دین و چه از 

جهت ویژگی های صرف هنری خود. آیات متعدد، روشن می كند 

و  شكوه  تقلید،  توصیف،  مبارزه،  اسلامی  هنر  چرا  یا  چگونه  كه 

مفهوم هنر،  از  و چگونه  گرفت  نادیده  در هنر  را  انسان  زیبایى 

هم چون وسیله ای برای غلبه ی بر مرگ دست كشید. از این قبیل 

است آیات «الله نورُ السّموات وَ الارَض»: خداوند نور آسمان ها و 

زمین است (نور: ۳۵)؛ «كلّ شیءٍ هالكُّ الاِّ وَجْهَهُ لهَُ الحُكمُ و الیه 

تُرجَعون»: هیچ خدایى جز او نیست. هرچیزی نابودشدنی است، 

مگر ذات او، فرمان از آن اوست و همه به او بازگردانده خواهید 

شد.» (قصص: ۸۸)؛ «وَ یَبقی وَجهُ رَبّكَ ذوالجلال وَ الاكرام: و ذات 

پروردگار صاحب جلالت و اكرام توست كه باقی می ماند» (الرحمن، 

۲۷)؛ «هُو الاوَّلُ وَ الاخَر»: «اوست اول و آخر» (حدید: ۳) «و هُوَ 

.(۲۲ (حشر:  است.»  مهربان  بخشاینده ی  «او  الرحّیم»:  الرَّحمن 

در این جا هیچ مبارزه ای در كار نیست، تنها انسان نیست كه 

در میان دشمنان محصور است و تنها انسان نیست كه تجسم زیبایى 

آرمانی است؛ بلكه خداوند با دعوت به توحید و فلسفه ی دینی و 

زیبایى شناسانه ای كه در پشت خود دارد، جهان را هم چون آیىنه ی 

واحدی از تصاویر الهی معرفی می كند. نكته ی برجسته ی دیگری 

كه در هنر دینی مطرح است، همانا اهتمام به اخلاقیات و ضرورت 

تهذیب نفس است. نیت هنرمند دینی در این قلمرو، تنها آفریدن 

اثری كه ممكن است، متناسب و موزون و زیبا یا چنان چه در هنر 

صرفاً دنیوی می بینیم، زشت و بی تناسب باشد؛ بلكه منعكس كننده ی 

زیبایى آسمانی در صورتی درست و بی كم و كاست است؛ برای مثال، 

هنرمند سنتی كه كاملاً از نقش خود از طریق هنرش آگاه است، پیام 

زیبایى ابلاغ می كند كه متعالی از ساحت صرفاً انسانی و زمینی است. 

هنرمند پیام آوری در این زمینه می شود كه نمی تواند جز اهل راستی 

و درستی باشد؛ زیرا هنرمند زیبایى ای را كه باید منتقل كند و به آن 

صورت خارجی بخشد، از پیش در درون خود نظاره و مشاهده كرده 

است و برای پرهیز از آمیختن این مشاهده ی مبارك حقایق آسمانی 

با تصویرهای ذهنی، هنرمند در درجه ی اول روح خود را باید تهذیب 

كند و به قول خوش نویسان «صفای خطّ خوب، از صفای دل است.»

از  پیش  و  نویسندگی  و  ادبیات  قالب  در  دینی  اثر  نمونه ی 

بلیغ  اثر  به  نقبی  نیست.  از لطف  داستان خالی  به بحث  ورود 

كتاب  مقدمه ی  در  جُــرداق»  «جرج  بزنیم.  علی بن ابیطالب(ع) 

«شگفتی های نهج البلاغه» می نویسد: «علی  (ع) بلاغت بیان عربی 

را از گذشته به روزگار خویش پیوند داد و زیبایى های سبك روشن 

با  با سلامت فطری عرب صحرایى همراه بود،  از اسلام كه  پیش 

فطرت  پاكیزگی  متضمن  كه  اسلامی  ادب  مصفای  و  پاك  روش 

گسستگی  هیچ گونه  بدون  است؛  آسمانی  استوار  منطق  و  دینی 

جذبه ی  با  را  عرب  پیشینه ی  بلاغت  آن چنان  و  كرد  هماهنگ 

گفتند،  كه  رسید  آن جــا  به  سخنش  كه  درآمیخت  پیامبر  سخن 

است.» مخلوق  سخن  از  فراتر  و  خالق  كلام  از  فروتر  او  بیان 

كه مورد  ادبیات  اصلی  كاركرد  واكاوی موضوع موردنظر،  از 

بحث این مقاله نیست، باید بگذریم. تنها به این نكته اشاره می كنیم 

كه نظریه پردازان برای آن كه نشان دهند، صنایع بیانی چگونه به آرای 

دیگر هم شكل می دهند، ادبیات قدرتمندی را كه در متون به ظاهر 

غیرادبی عمل می آیند، نشان می دهند. آن ها به این ترتیب، تمایز بین 

متن ادبی و غیرادبی را پیچیده می كنند؛ ما همان گونه كه می دانیم، 

روزگاری مقصود از «ادبیات»، بالاتر از هر چیز، فقط شعر بود. رمان 

نو رسیده بود، نزدیكی آن به زندگی نامه یا وقایع نگاری به حدی 

بود كه نمی شد آن را ادبیات اصیل دانست. در قرن بیستم، رمان، 

شعر را تحت الشعاع قرار داده است؛ چه از لحاظ آن چه نویسندگان 

می نویسند و چه از نظر آن چه خوانندگان می خوانند و از دهه ی 

۱۹۶۰ «روایت» در آموزش ادبیات، جایگاه والایى به دست آورد و 

رمان و داستان كوتاه، هسته ی اصلی برنامه های آموزشی را تشكیل 

داده اند؛ زیرا داستان نسبت به شعر ابزار اصلی ما برای درك امور 

است؛ به این دلیل كه زندگی خود را سیر پیش رونده ای می بینیم كه 

به  جایى می رسد، یا به این دلیل كه به خود می گویىم كه در جهان 

چه می گذرد. «جاناتان كالر» در كتاب «نظریه ی ادبی» در این باره 

می نویسد: «[داستان] تبیين علمی امور را قانونمند می كند و به این 

الف و ب وجود داشته  از آن ها سر در می آورد، هروقت  طریق 

باشند، «ج» رُخ می دهد؛ اما زندگی عموماً چنین نیست. زندگی، نه 

هنرمند سنتی كه 
كاملاً از نقش 
خود از طریق 

هنرش آگاه است، 
پیام زیبایى ابلاغ 

می كند كه متعالی 
از ساحت صرفاً 

انسانی و زمینی 
است. هنرمند 

پیام آوری در این 
زمینه می شود كه 
نمی تواند جز اهل 
راستی و درستی 

باشد
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پایه ی قاعده های دستوری برای ایجاد نشانه های تصویری و سرانجام، 

آفرینش های لفظی و معنوی با سامان دهی آن در سبكی یگانه، نشانگر 

نقش بنیادین زبان در احترام ویژه به آفرینش داستان های دینی است. 

ج. لحن و بیان مناسب

(حماسی؛  آن  درون مایه ی  نوع  تابع  داستانی،  اثر  یك  لحن 

غنایى؛ انتقادی؛ اجتماعی و ...) است. لحن یك اثر داستانی با رویكرد 

دینی، باید با زمان و عصر آفریننده هماهنگ و هم خوان باشد. گاه 

نویسنده شیوه های ویژه را برای بیان اندیشه های خویش به كار 

می گیرد و اندیشه را با انگیزه در می آمیزد. در این میان آثار دینی 

می تواند با شیوه های مختلف بازنمود اندیشه از چهار زمینه ی تشبیه، 

استعاره، مجاز و كنایه نیز در داستان به طور شایسته، استفاده كنند. 

د. سبك

واژه ها،  تركیب  به وسیله ی  افكار،  بیان  و  ادراك  روش خاص 

تألیف عنصرهای گوناگون و تغیير آن هاست؛ بنابراین در یك داستان 

دینی نیز سبك، هم با چگونگی اندیشیدن و هم با تصویرهایى 

كه به وسیله ی مواد حسی (عنصرهای واژگانی و نحوی زبان، و 

معنی شناسی و موسیقی) آفریده می شود، رابطه ی مستقیم دارد. 

طرح مناسب

قالبی  به طرح و  نقشه ی ساخت هر نوشته و هر موضوع 

مناسب نیاز دارد كه داستان های دینی نیز از این قاعده مستثنا نیست. 

در داستان متعهد، آموزش و پرورشِ افراد هر جامعه بر پایه ی 

اصول و مبنای نظری و عملی یك مكتب استوار اسـت؛ انـسـان در 

مكــتب های گــوناگــون تــعـــریــف هــا، وظیفه های فردی و 

جـمـعی گـوناگـون دارد؛ بـرای مـثال انـســان در اســلام، 

اســـــتـــعـــداد  و  مـــادی  «نمـــود»  الـــهی،  «بود» 

خداگونگی دارد؛ دنیا جـولانـگاه زندگـی گـذرای او 

و آخرت،  سرای زندگی پایدار اوست. آرمان 

دنیای او، جانشینی خدا، بندگی خدا، 

دادگری، آباد كردن زمین و توشه برگرفتن 

برای آخرت خویش است؛ آرمان اخروی او نیز 

دست یابی به مقام قرب الهی است؛ پس، راه آخرت 

از دنیا می گذرد و باید گفت، این دقت آفرینندگان 

مورد  دوباره  مجال  این  در  دینی  داستانی  آثار 

تأكید قرار می گیرد. در آثار چنين نویسندگانی، 

تناسب با شرع و عرف جامعه در آن كاملاً 

باید مشهود باشد؛ البته این به آن معنی 

تنها  دینی،  هنر  و  داستان  كه  نیست، 

بلكه  است؛  منسوب  ــن داران  دی به 

در داستان متعهد، آموزش و پرورشِ اف

اصول و مبنای نظری و عملی یك مكتب اس

مكــتب های گــوناگــون تــعـــریــف

جـمـعی گـوناگـون دارد؛ بـرای مـ

مـــا «نمـــود»  الـــهی،  «بود» 

خداگونگی دارد؛ دنیا جـولا

و آخرت،  سرای زند

دنیای او، جانش

دادگری، آباد كر

برای آخرت خویش اس

دست یابی به مقام قرب الهی

از دنیا می گذرد و باید گفت

در  دینی  داستانی  آثار 

تأكید قرار می گیرد. در

تناسب با شرع و ع

باید مشهود باشد

داس كه  نیست، 

ــن دارا دی به 

آن چه می توان از 
جان كلام داستان و 
جایگاهش در رشد 
هنر دینی برشمرد، 
همانا تعهدی است 
كه كلاً ادبیات به 
پیرامون خود و به 
دیگر هنرها برای 
خود گلچین كرده 
است و سهم زیادی 
از این تعهد را به 
«داستان» در انواع 
مختلف اش داده 
است

از منطق علمی علت و معلول كه از منطق داستان تبعیت می كند

كه در آن درك امور، یعنی فهمیدن این كه چیزی چطور به چیز دیگر

می انجامد یا چیزی چطور ممكن است رخ داده باشد.» (۱۳۸۲: ۱۲)

اهمیت داستان می نویسد: «چنان كه نظریه پردازان همو در 

نیز بر آن تأكید كرده اند، نقش آموزش چیزهایى درباره ی جهان را

نیز برعهده دارد، نشانمان می دهد كه كار این جهان چگونه است

توانا را  ما  كردن،  متمركز  در  گوناگون  ترفندهای  از  استفاده  با  و 

می كند تا از منظرهای دیگر به قضایا بنگریم و انگیزه های دیگران

(۱۲۳  :۱۳۸۲) كنیم.»  درك  است،  ناروشن  برایمان  عموماً  كه  را 

پس آن چه می توان از جان كلام داستان و جایگاهش در رشد

هنر دینی برشمرد، همانا تعهدی است كه كلاً ادبیات به پیرامون

خود و به دیگر هنرها برای خود گلچین كرده است و سهم زیادی

انواع مختلف اش داده است. به به «داستان» در  را  تعهد  این  از 

درستی كه آگاه سازی از طریق تعقل، روایت، شخصیت و روایت از

تعهدات اصلی ادبیات داستانی در این مقوله است كه در پاره ای

تعلیمات مختلف مذهبی آموزش  به صراحت می توان در  مواقع 

منزله ی به  داستان نویسی،  در  می توان  را  آن چه  اما  برد؛  استفاده 

قرار داد و كم و بیش شالوده ی اصلی و اصول آن مورد كنكاش 

بررسی و  نقد  ملاك  و  برد  بهره  دینی  داستان نویسی  برای  آن  از 

نیز قرار داد، در دو بخش اصول اولیه و تكنیك پرداخت می شود.

الف. تازگی درون مایه

كلی  و  عام  مفهوم هایى  الهام  و  روح  اهتزاز  اگرچه 

هستند؛ اما گوناگونی دست آوردهای اهتزاز و الهام 

(درون مايه)، جــایــگاه های گــوناگــون 

دریافت كنندگان و درجـــه های شـــهود آنان را 

نشان می دهد؛ پس هر شهود، تجربه ای تازه و 

درون مایه ای بكر می آفریند. 

ب. خیال انگیزی

و  تخیل  محسوسات،  در  نفس  حركت 

در معقولات، تفكر است. پس تفكر هم زاد 

تخیل است؛ زیرا سخنور پس از ورود الهام، 

تخیل،  قوه ی  كوشایى  و  روح  اهتزاز 

گسترش  را  آغازین)  (اندیشه  الهام 

می دهد و درون مایه را می پروراند. 

ـــــــــــان زب ت. 

گزینش بجا و سنجیده ی 

معیار،  ـــان  زب ــــان  واژگ

به  و  درســت نــویــســی 

كــارگــیــری آن هـــا بر 
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دین داران را به دین باید شناخت؛ نه دین را به آنان و هنر دین داران 

«هنر  معیارهای  با  دینی» باید سنجید؛ نه برعكس. را 

نثر  ادبیات قالب های  حیطه ی  در  روایى 

ـــلاوه بر  ــی، ع ــن می تواند دی كوتاه،  داستان 

و اسطوره، افسانه، قصه 

باشد.  نیز  حكایت 

را  ـــوره  ـــط اس

عصاره ی  می توان 

باورها و آرمان های 

جمعی دانست كه در 

یك چیز یا یك فرد فشرده شده 

است. اسطوره بر پایه ی درون مایه، 

(ملی،  حماسی  گونه ی  دو  به 

دسته بندی  غنایى  و  تاریخی)  دینی، 

كرده اند؛ البته اسطوره در صدر اسلام، چون در برابر قرآن مجید 

می شود.  خوانده  باطل  و  بیهوده  پریشان،  سخن  می گیرد،  قرار 

افسانه نیز به معنای سرگذشت پیشینیان، سخن نادرست و 

روایتی بی اصل و ناراست است كه برای قصدی اخلاقی یا سرگرم كردن 

ساخته شده است و در اصطلاح، روایتی از ماجراهای غیرواقعی و 

باورنكردنی است كه آدمیان، جانوران و دیگر پدیده ها یا موجودهای 

تخیلی می آفرینند. افسانه، گاه نشان دهنده ی آرزوهای انسان و گاه 

پاسخ گوی كنجكاوی های اوست و نكته ای قابل توجه در آن هست 

كه می تواند مورد استفاده ی نویسنده ی آثار ادبی دینی قرار گیرد. 

تخیل در آن هست كه با توجه به نوع درون مایه در موضوعات 

تعلیمی، به ويژه اخلاقی، فلسفی و آیينی، می تواند با لحن جدّی، 

توفیقی برای حركت نویسنده به سوی مضامین خود باشد. با این 

ضعف كه جنبه های حقیقت مانندی و باورپذیری آن ها كم نیست. 

«قصه»، در اصل واژه ای عربی و لفظی عام و به معنای خبر،  

روایتی  اصطلاح،  در  اما  اســـت؛  سـرگذشت  و  روایت  حــدیث، 

خــرق  شگفت انگیز،  ماجراهای  و  آنی  رویدادهای  سلسله  از 

ضـــدقـهـرمـان  و  قهرمان  باورناپذیر  و  اغــراق آمـیــز  عادت، 

واقعـی یا غـیرواقـعی پیرامون ستیز دیــریـن و پـایـدار خــوبــی 

درون مایه های  است.  بدی  بر  خوبی  پایدار  پیروزی  و  بـدی  بـا 

دینی  ملی،  قومی،  ارزش هـــای  از  برخاسته  و  دیرینه  قصه، 

از قهرمان سازی،  سرزمین راوی است و عمده هدف قصه پردازان 

است.  بــوده  خویش  جامعه ی  دینی  و  ملی  ارزش هـــای  رواج 

تخیل در قصه های دینی، می تواند بسیار نیرومند و كاركردهای آن 

نیز فراوان و گسترده باشد. منطق حاكم بر درون مایه ی قصه، برگرفته 

از ارزش های قومی، ملی دینی (به ویژه قضا و قدر) است كه می تواند 

دست مایه ی نویسندگان دینی با رویكرد جدید قرار گیرد؛ اما متأسفانه 

باورپذیری آن در میان مخاطب بزرگ سال كم است و سمت و سوی 

آن را نوعی خرافه پردازی می پندارند؛ البته باورپذیری كه نشئت گرفته 

از واقعیت گرایى و ماحصل تعلیق در تكنیك داستان پردازی است. 

«حكایت» نیز واژه ای عربی، به معنای بازگفتن چیزی، سرگذشت 

و ... حكایت در اصطلاح، روایتی كوتاه از یك رویداد و ماجرایى ساده، 

واقعی یا غیرواقعی، پیرامون شخصیتی عادی یا نمادین در زمینه و 

فضایى مبهم است كه نویسنده، آن را ایجاز كامل برای ابراز 

و  نازك اندیشانه  

نه ی  نكته سنجا

ارزشی  معیارهای 

خود به كار می گیرد 

سوی  به  را  خواننده  تا 

رهنمون  دلخواه  نتیجه ی 

ــه علت  ــد. حــكــایــت ب ــن ك

داستان گونه  و  كوتاه  ساخت 

برای پیام رسانی مضامین دینی بسیار مناسب است؛ 

و  ویــژه  جایگاهی  تعلیمی  ادبیات  در  دليل  همين  به 

(داستانك،  امروز  قالب های  برخی  است.  داشته  كاربردی گسترده 

تك گویى ها طرح های نمایش و ...) با حكایت همانندی فراوان دارد. 

تكوین  و  پیش ساخته  موجودی  حكایت،  در  شخصیت 

بدون  را  آن  نویسنده  است؛  نویسنده  اختیار  در  و  ایستا  یافته، 

از  تحول  و  تغیىر  بــدون  و  می كند  حكایت  وارد  زمینه سازی 

حكایت بیرون می برد كه این مسئله از بار داستانی اثر می كاهد 

و باز هم در مضامین دینی طرح جدیدی را می طلبد. تخیل در 

آشكار  آن  در  اندیشه  ریشه های  و  است  محدود  بسیار  حكایت 

مستقیم  طور  به  بیشتر  حكایت  در  پیام رسانی  و  هدف  است. 

می شود.  انجام  ایجاز  با  شخصیت ها  از  یكی  یا  راوی  زبان  از 

درهم  فشرده،  ساختار  گفت  می توان  دینی:  كوتاه  داستان 

تنیده و برانگیزاننده ی داستان كوتاه، هم متناسب با فرصت محدود 

انسان عصر حاضر است و هم كاربرد گسترده و فراوان این قالب را 

برای پرداختن به موضوع های دینی، زندگی فردی و جمعی انسان و 

به خصوص باورپذیری از دیگر قالب ها مهم تر و بارزتر كرده است. 

ویژه  صحنه های  گزینش  با  دینی  كوتاه  داستان  نویسنده ی 

موردهایى  گوناگون،  محیط های  در  خود  موردنظر  مضامین  از 

و...)  نیازها  نارسایى ها،  رسایى ها،  ضدارزش ها،  (ارزش هــا،  ویژه 

را باریك بینانه و هنرمندانه برجسته می كند و اثری آنی بر دل و 

جان مخاطب می گذارد و او را با خود هم دل می كند و در راستای 

اهمیت آن به عناصر اصلی آن جهت تأثیرگذاری بیشتر مضامین 

دینی اشاره ای می كند. شخصیت در داستان كوتاه دینی، اگر پرداخت 

پویا،  تكوین یافته،  فردی  آن  حاصل  می تواند  باشد،  شده  مناسب 

جامع (چند بعدی) بی وابستگی به زمان و مكان خاص، بی نام و 

نشان، عام و كلی است و با ویژگی هایش یا به وسیله ی نویسنده 

دینی 

حیطه ی در  روایى 

می تواند   كوتاه،  داستان 

و صه 

باشد. 

ر ا  ره 

ره ی

ن های 

ست كه در

 یك فرد فشرده شده 

سطوره بر پایه ی درون مایه، 

(ملی، 

ی و ... حك

واقعی یا غیرواقعی، پیرامون

یییییییییج فضایى مبهم است كه نویسنده، آنررر ر

خ تا 

ننننتیج

ــن ك

ساخت

برای پیام رسانی مضامین

ادبیات در  دليل  همين 

خ

هنر دین داران را 
با معیارهای هنر 

دینی باید سنجید؛ 
نه برعكس و این 

تصویر كه فقط 
كسانی كه به 

صورت آشكار و 
بدون ژرف ساخت 

در آثارشان به 
مسائل مذهبی و 
دینی می پردازند، 

آن ها را در جایگاه 
هنرمندان دینی 
نمی گنجاند؛ در 
صورتی كه این 
قضیه، پرتگاه 

هولناكی است 
كه می تواند 

سبب جلوگیری از 
بالندگی و رشد و 

رویش هنر  شود
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شناسانده می شود. داستان كوتاه، به علت آن كه یك جدال بزرگ و 

فراگیر دارد و چند جدال كوچك در درون آن است (و همان ها حادثه 

می آفرینند)، جذابیت فراوان دارد و  البته در كنار آن گره افكنی، 

می افزاید.  جذابیت  این  بر  نیز  گره گشایى  اوج،  بحران،  تعلیق، 

توصیه هایى برای پرداختِ موفق در داستان كوتاه با مضامین دینی

لازم است یادآوری شود، پرداخت  عنصرهای طرح، با توصیف 

آن ها  بیرونی  و  درونی  سنجیده ی  كاركردهای  و  راوی  مستقیم 

برپایه ی اندیشه ی نویسنده در شبكه ی استدلالی طرح (پی رنگ) 

انجام می شود كه رعایت موارد ذیل به نویسنده كمك شایانی می كند. 

(زیبایى شناختی):  هنرمندانه  فاصله ی 

گونه  این  با  برخورد  در  نویسنده 

نخست   اســت،  بهتر  مضامین 

از  را  داستان  كلی  نمــای 

فاصله ی دور با توصیف 

نشان دهد. پس از آن 

صحنه یا صحنه های 

را  خود  موردنظر 

با  نزدیك  نمای  از 

نگرشی همه جانبه 

كند.  تــوصــیــف 

ـــه ی روایــت،  زاوی

نمی تواند  ــرچــه  اگ

مــــحــــدود بـــاشـــد؛ 

ــت  روای ــوع  ن بــه  توجه 

ــد  ــوان ــی ت ـــــای كــــل، م دان

بــه بـــاورپـــذیـــری مــخــاطــب و 

در  نویسنده  هـــنرورزی  به  هم چنین 

كند.  شایانی  كمك  شخصیت پردازی،  و  پرداخت 

هنرمندانه ای  سازمان دهی  كوتاه  داستان  در  تخیل  تخیل: 

است  لازم  باشد،  استوار  باید  واقعیت   بر  چــون  می طلبد؛  را 

دقیق و حسابگرانه و گاه همراه با پژوهش و بررسی اولیه برای 

بسیار  مرحله  این  در  اثر  ژرف ساخت  به  توجه  كرد.  اقــدام  آن 

مختلف  جنبه های  با  دینی  حماسه ی  اگر  ویژه  به  است؛  مهم 

باشد.  موردنظر   ... و  مجاهدان  (ع)،  امامان  پیامبران،  زندگی 

ساخت متن: ساخت متن از مرحله ی الهام گیری آغاز می شود. 

نویسنده نخست دریافت های خود را با نثر روان باید بنویسد، پس 

از آن با گسترش اندیشه آغازین، درون مایه را در ژرف ساخت اثر 

از  زنجیره ای  آفرینش  با  سپس  دهد؛  سامان  روان  جمله هایى  در 

جمله ها، برپایه ی معیارهای ارتباط كلامی و زیباشناختی، همه ی 

در  آن ها  مناسبت های  و  اصول  برپایه ی  را  داستان  عنصرهای 

شبكه ی استدلالی طرح (پی رنگ) آگاهانه و با مهارت، سازمان دهی 

سرانجام  بیافریند.  را  داستان  منطقی  خط  و  كند.  هماهنگ  و 

آن را با ساختی زیبا، گیرا و اثرگذار روایت كند و مخاطبان را به 

شود.  رهنمون  «دینی»  هدف ساز  عامل های  یا  خود  سوی هدف 

در پایان، دوباره یادآوری می شود، هنر دین داران را با معیارهای 

هنر دینی باید سنجید؛ نه برعكس و این تصویر كه فقط كسانی 

مسائل  به  آثارشان  در  ژرف ساخت  بدون  و  آشكار  به صورت  كه 

دینی  هنرمندان  جایگاه  در  را  آن ها  می پردازند،  دینی  و  مذهبی 

كه  است  هولناكی  پرتگاه  قضیه،  این  كه  صورتی  در  نمی گنجاند؛ 

هنر  شود.  رویش  و  رشد  و  بالندگی  از  جلوگیری  سبب  می تواند 

پی نوشت

1. Jean- Louis 
Michon
2. religion

3. religare
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